
پاييزی كه بدون احمد آمد
گلستان جعفريان، نويسنده  ايراني درباره آخرين كتابش به نام » پاييز آمد« و تقريظ رهبري بر اين اثر گفت

سوژه نوشتن کتاب زندگی نامه 
داستانی فخرالسادات موسوی همسر شهید 
یوسفی چگونه به شما پیشنهاد شد و به چه 

دلیل آن را نوشتید؟
ابتدای امر يادداشــت هايی از شهيد به دستم 
رسيد كه پس از ديدن آنها به زنجان سفر كردم.

یادداشت ها چقدر در خلق معنا 
و ایجاد فضای داستانی و شخصیت پردازی 

کمک تان کرد؟
يادداشــت ها در بدو امر خيلی كلی بودند. در 
سفری كه به زنجان داشــتم، همسر شهيد را 
حضوری ديدم. يادداشت هايی كه به دست من 
رســيد، به طريقی تکراری بود و داستان های 
بيش و كم هميشــگی: دختر بچه 16ساله ای 
كه با پاسدار شهيد ازدواج می كند... همسرش 
شهيد می شود و 2بچه دارد كه هر دو زير 5سال 

سن دارند.
راحت توانستید با خانم موسوی 

مصاحبه کنید؟
در ابتدای امر آنچه توجه مرا جلب كرد اين بود 
كه فخرالسادات خانواده ای متفاوت داشت. پدر 
و مادرش شخصيت های پيچيده ای داشتند. 
برادرش روی زندگی او تأثير گذار بود. خودش 

هم آدمی اهل مطالعه و دوست دار ادبيات بود.
چه کتاب هایی خوانده بود؟

ادبيات داستانی اروپا را به طور تقريبا همه سويه 
و عمده خوانده بود. آثار ژان پل سارتر را مطالعه 
كرده بود. اينها از نظر من مباحثی متفاوت بود 
كه از قضا او هم آنها را در جايی نقل نکرده بود. 
يکی ديگر از دلايل جذاب شدن كتاب به همين 

دليل بود.
به نظر خود شــما دلیل نوشتن 
تقریظ رهبری بر این کتاب چیســت؟ در 
زندگی سردار شهید، چه فرازهایی شما را 

جذب کرد؟
از آنجا كه اين كتاب زندگی نامه همسر شهيد 
است، كمتر روی نحوه زندگی شهيد يوسفی 
تأمل داشتم. سعی كردم شــخصيت همسر 
شــهيد را جامع و كامل به تصوير بکشم. من 
همواره احمد را از منظر فخرالسادات می بينم و 
رصد می كنم. در واقع بخشی از شخصيت احمد 
كه به شناخت همسرش بازمی گردد، در همين 
كتاب به رشته تحرير درآمده است. يک فرمانده 
رزم آور را در واقع از ابعاد مختلف می توان ديد 

چون رويکرد اين كتاب، از زاويه ديد همســر 
شهيد روايت می شود. در كتاب تا همين حد و 

حدود به احمد می پردازيم.
دربــاره تقريظ رهبری هم بايــد بگويم كه به 
گمانم نوع زندگی آن دو نفــر كه برای خودم 
هم خيلی جالب بود، برای مخاطبان خاص هم 
جذاب بوده كه رهبر انقلاب هم يکی از همان 

مخاطبان خاص محسوب می شوند.
خانم موسوی را به عنوان همسر 

شهید چگونه انسانی دریافتید؟
او همسر شهيد است و نگاه متفاوتی به تبليغات 
در جنــگ دارد. اين نگاه متفــاوت جای كار 
فراوان و پرداختن به موضوعــات مختلف را 
می طلبيد. اين تفاوت روی زندگی شخصی اش 
هــم تأثيــر می گــذارد. حتــی روش او در 
همسرداری و بقيه همفکران و هم مسلکانش 

بسيار متفاوت است.

مثل چه مواردی؟ می توانید مثال 
بزنید؟

زندگی اين دو جــوان، هم رگه هايی از زندگی 
مدرن داشــت و هم ســنتی. فخرالســادات 
موســوی در خانواده ای نظامی بزرگ شــده. 
اختيارات زيــادی داشــته. انتخاب گر بوده و 
حتی می توانسته حجاب داشته باشد يا نه اما 
زندگی ارزشی را انتخاب می كند. در عين حال 
كه ارزش مدارند، زندگی مدرنی هم دارند. آنها 
در يک كلام زوجی بودند كــه به ديدگاه های 
هم احترام می گذاشــتند. حتی به همسرش 
می گفت كــه كار كند و می گويد ســپاه روی 
تو ســرمايه گذاری كرده و 2بچه داری و فقط 

مشغول بزرگ كردن آنها هستی؟!! 
ذیل کتاب نوشته شده »خاطرات 
فخرالســادات موســوی، همسر شهید 
فرمانده احمد یوســفی«. اما این کتاب به 

نوعی تعادلی بود بین مســتند و تخیل. 
نوشتن کتاب خاطره فقط به گفت وگوهای 
همرزمان، دوستان، آشنایان و اهل خانواده 
بازمی گردد و صرفا جنبه واقعی دارد؛ یعنی 
جایی است که تخیل داستانی در آن راهی 
ندارد. اما شما داستان نوشتید. این حرف 
چقدر می تواند درســت باشد؟ به نظرم با 
خواندن »پاییز آمد« با زندگی داســتانی 

روبه روییم. خودتان چه فکر می کنید؟
من نام اين كار را »مســتند داستانی« قلمداد 
می كنم. همســر شــهيد به فرض می گويد، 
نخستين بار كه احمد را ديدم فکر كردم زن و 
بچه دارد و نزديک غروب تصويرش را در پنجره 
ديدم. اما من به اين روايت يک خطی پروبال 
دادم و چند صفحه برای همين تصوير، داستان 
نوشتم و فضاسازی كردم. پايه اصلی كار همان 

وقايع مستند است.

شما معمولا با نوشتن زندگی نامه 
فرماندهان، شخصیت هایی را به طور تخیلی 

و هنری شده، ساخته اید؟
اين باز به مستند بازمی گردد. مثلا برای نوشتن 
اين كتاب بيش از 40ســاعت مصاحبه كردم. 
بديهی است كه اين ساعت مصاحبه لازم نيست 
و اگر مصاحبه ای در زمينه های مختلف داريد، 
بايد يک كتاب 400يا 500صفحه ای بنويسيد. 
من معمولا همه جزئياتم را از راوی می گيرم. 
پس از اين مرحله دستم باز است كه چه چيزی 
را استفاده كنم يا نکنم. شخصيت پردازی های 
داستان من، جملگی برگرفته از سخن راويان 
است. اصل كار اين اســت كه من نگاه و منظر 
راوی يا راويان را در داستان مطرح كنم. افراد 
معمولا به اين روايات رجوع نمی كنند، چون 
برای نقل آنها بايد درخواست كنيد كه جزئی 
صحبت كنند و در ذهن و زبان آنها راه يابيد و 
نفوذ كنيد، طوری كه شما را از خودشان بدانند 
و محرم اسرارشــان. من همه مصالح داستانم 
را از واقعيت های موجــود گرفته ام. مثلا مادر 
فخرالســادات، زنی اشــرافی بود و با لباس 
خواب به رختخواب می رفت. فخرالسادات 
ابتدا با ذكر اينگونه جزئيات در كتاب 
ناراضی بود اما پس از مدتی قبول 
كرد كه چنين كاری، هم جذاب 
است و هم مخاطب پسند. در 
حال حاضر راوی می گويد، 
كار شــما صد درصــد 
درســت بوده. سعی 
كــردم از بيــان 
كــليــــشه ای 
يـت هـــا  ا و ر

پرهيز كنم.

نگران بازخورد زنجانی ها درباره زندگی نامه مان بودم
فخرالسادات موسوی، همسر شهید یوسفی: درباره موضوع چاپ کتاب و موضوعاتی که در کتاب »پاییز 
آمد« نوشته خانم گلستان جعفریان، مطرح است، اصلاً اینگونه نبود که من ناراحت بشوم. شهر ما، زنجان 
با دیگر شهرها متفاوت است. فضا بسته تر است.  به همین دلیل نگران بودم؛ با توجه به اینکه کتابی درباره 
شخصیت ها و رزمندگان زنجان کمتر چاپ شده بود. بیشترین نگرانی ام این بود که کتابی با این همه 
جزئیات چه بازخوردی میان مردم و کتابخوان ها خواهد داشت. به ویژه که من پیش تر در مجموعه 

سپاه کار می کردم. در مجموع کتاب مورد علاقه و پسندم است. فقط یک 2بند)پاراگراف( از کتاب 
به گمانم مشکل داشت که آنها را هم خانم جعفریان حذف کرد. 

همسر شهید من، خصوصیات منحصر به فردی داشت. به گمانم نسبت به زمان و عصر خودش 
با فاصله ای قابل توجه از دیگران جلو بود. او همواره از من که همسرش بودم، همه جا و در هر 

زمان حمایت می کرد. مرا ترغیب و تشویق می کرد که فعالیت اجتماعی داشته باشم. حتی 
مثلاً تدریس می کردم و آموزش نظامی گری می دادم که ایشان حتی در این موضوع هم مرا 

تشویق می کرد. در خانه به معنای واقعی کلمه گذشت داشت و همه  چیز را سهل و ساده 
می گرفت. به هیچ وجه در زندگی سختگیر نبود. وقتی وارد منزل می شد، محبتش کل 
خانه را فرامی گرفت و فضای خانه و خانواده را سرشار می کرد. اگر هم درصورتی با 
مشکلاتی مواجه می شدند، گویی همه آن مشکلات را پشت در خانه گذاشته اند و با 

روحیه شاد وارد خانه می شدند. 
در ضمن در بسیاری موارد، با توجه به اینکه در مجموعه سپاه بودم، برای تصمیماتش 
از من مشورت می خواست. در ارتباط با تربیت بچه ها هم حساس بود. یادم هست 
که یک جانماز کوچک با مهری کوچک خرید. وقتی وضو می گرفت، پسرمان 5، 
4ساله بود. احمد با حوصله برای بچه وضو می گرفت، جانماز خودش را باز می کرد، 
سپس جانماز کوچک را هم باز می کرد و به او می گفت »بابا! بایست و پشت سر من 
نماز بخوان!« این بدان معنا هم نبود که حتماً بچه حالا و در این موقعیت یاد بگیرد و 
بتواند نماز را کامل به جا بیاورد. احمد معتقد بود که بچه همین حرکات را که ببیند 
و از کودکی باوری در او ایجاد شود، موضوع بزرگی را در ذهن او جا انداخته است.

مکث

کتاب

 حریم بانی نوجوانان 
از ابوموسی

در ميــان ترافيک خبــری رســانه ها بعضی از 
خبرها هستند كه كمتر ديده و شنيده می شوند 
اما هر كدام از آنها نمايانگر اخلاق و انســانيت 
ايرانی هاست؛ مانند تجمع اعتراضی دانش آموزان 
ابوموسی، فعاليت گروه های جهادی برای درمان 
بيماران مناطق كم برخوردار و زنی كه يک جوان 

را از مرگ نجات داد.

سربازان دهه هشتادی و نودی ابوموسی
نشست مشترک كشورهای عضو شورای همکاری 
خليج فارس با اتحاديه اروپا و صدور بيانيه مضحک 
آنها در مورد جزاير ســه گانه ايرانی)تنب بزرگ، 
تنب كوچک و ابوموســی( باعث شــد تا يک بار 
ديگر ايرانی ها در كنار هم نســبت به اين ادعای 
واهی واكنش نشان دهند. اما نکته جالب در اين 
واكنش ها، زنجيره انســانی دهه هشتادی ها و 
نودی های ساكن اين جزيره بود. 300دانش آموز 
دختر و پسر مدرسه های جزيره ابوموسی از قافله 
عقب نماندند و قبل از شروع كلاس درس به خط 
ساحلی جزيره رفتند تا بارديگر يادآوری كنند، 
اين جزيره و ساكنانش با نام ايران گره خورده اند. 
البته دانش آموزان ابوموسی حواس شان بود كه 
در كنار محکوم كردن بيانيه شــورای همکاری 
خليج فارس و اتحاديه اروپا، مردم غزه را فراموش 
نکنند و دقايقی از اين تجمع به دادن شعارهای 
مرگ بر آمريکا و مرگ بر اســرائيل از سوی اين 

دانش آموزان گذشت.

لبخند زیبا بر لبان محرومان

هزينه بالای خدمات دندانپزشکی باعث شده تا 
افرادی كه حساب و كتاب هزينه های زندگی شان 
چندان با هم جور در نمی آيد، سراغ درست كردن 
دندان های خراب خود نروند. گروه های جهادی 
به هميــن دليل وارد ميدان شــدند و با ســفر 
به مناطق كم برخــوردار تلاش كردنــد به داد 
محرومان اين مناطق برسند. گروه های جهادی 
مورد حمايت بنياد بركت در قالب پويش طرح 
لبخند به صورت رايگان و مستمر دست به درمان 
دندان های خراب اين افراد می زنند و آنطور كه 
اميرحسين مدنی، مديرعامل بنياد بركت ستاد 
اجرايی فرمان امام)ره( اعلام كرد، قرار اســت تا 
پايان ســال 100هزار خدمت دندانپزشکی به 

70هزار نيازمند مناطق محروم ارائه شود.

 دختری که فرشته نجات 
موتورسوار یزدی شد

تصادف يک موتورســوار يزدی و نجات جان او 
به وســيله يکی از عابران پيــاده، بازتاب زيادی 
در فضای مجازی داشــت و بسياری از شجاعت 
فرشته نجات موتورسوار كه يک دختر يزدی بود، 
تقدير كردند. شدت تصادف آنقدر زياد بوده كه 
موتورسوار پس از برخورد با خودرو   روی آسفالت 
پرت می شود و موتورش آتش می گيرد، اما بخت با 
جوان يزدی يار بود كه در ميان عابران، يک دختر 
با شجاعت ستودنی و هوش هيجانی بالا خود را 
به بالای سر او رساند و فرشته نجاتش شد. پسر 
جوان كه روی آســفالت داغ شده در گرمای يزد 
افتاده بود، پس از تشنج برای دقايقی جان خود 
را از دســت می دهد، اما گذر زمان نه تنها باعث 
نمی شود كه زن عابر از اقدامات پزشکی نااميد شود 
بلکه او با سرعت بيشتر برای بازگشت ضربان قلب 
مصدوم تلاش می كند. بــا كمک اين زن فداكار، 
جوان يزدی به زندگی بازگشت اما در اين صحنه 
تصادف آنچه توجه كاربران فضای مجازی را جلب 
كرد، تنها محدود به ماجرای نجات جان موتورسوار 
نبود؛ در حاشــيه اين حادثه تصادف برخی برای 
خاموش كردن آتش موتورسيکلت دست به كار 
شدند و برخی هم به صورت خودجوش به سراغ 
خودروهای گذری رفتند تا مانع ايجاد ترافيک در 

محل تصادف شوند.

لیلا شریفخبرهای خوب
روزنامه نگار

یحیی سنوار، مبارزی که 
رمان نویس حرفه ای بود

در آن سوی چهره نظامی 
و سیاسی شــهید یحیی 
ابراهیم حســن السنوار، 
چهره هنرمند او رخ نمایی 
می کند که اهل اندیشــه، 
فرهنگ و ادب اســت و 
صاحــب چندیــن جلد 
کتاب تالیفی و ترجمه ای 
که این آثار ادبــی را در 
زمــان نســبتا طولانی 
زندانی بودن در زندان های 
رژیم صهیونیستی تالیف 
کرده است. سنوار از همان 
وارد  نوجوانــی  دوران 
مبارزات مردمی شده بود 
و تا سال 2۰۱۱ در زندان های 
اسرائیل به سر می برد اما در 
این مدت بیکار ننشست و 
زبان عبری را یاد گرفت و 

یک اثر ادبی نوشت.

رمان نویسی و ترجمه 
در زندان مخوف

 رمان »خــار و میخک« 
حاصل همان تجربه آزمایی 
او در حوزه ادبیات اســت 
که در زنــدان، این رمان 
را نوشــت. رمانی که پس 
از قرارگرفتن در لیســت 
پرفروش هــای آمازون، با 
فشار رژیم صهیونیستی 
از تمام ســایت ها حذف 
شد. وکلای بریتانیا برای 
اســرائیل )UKLFI( به 
آمازون گفته بودند که این 
کار غیرقانونی اســت. در 
 UKLFI 2۰24 ۱۸ آوریل
به آمازون اطــلاع داد که 
قوانیــن ضد تروریســم 
بریتانیا را نقض می کند و 
از آمازون شکایت کرد و 
روز بعد، آمازون کتاب را از 

فروش خارج کرد.

 ترجمه این کتاب
در ایران

ماجراهــای ایــن رمان، 
درســت قبل از شکست 
۱۹۶۷ آغــاز می شــود؛ 
زمانی که نــوار غزه تحت 
مدیریت مصر بود. احمد، 
راوی رمــان، دیدگاهی 
دوستانه نسبت به سربازان 
مصری دارد و معتقد است 
ارتش های عربی اسرائیل 
را در هم خواهند شکست 
و فلسطین را آزاد خواهند 
کرد تا پناهنــدگان آن 
بتوانند به خانه های خود 
بازگردند. رمــان »خار و 
میخک« کــه در 3۰فصل 
تنظیم شــده، از ســوی 
اسماء خواجه زاده به زبان 
فارسی هم ترجمه شده که 
به زودی از سوی انتشارات 
کتـابستـــان منتشــر 

خواهد شد.
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شهدا را همیشه کلیشه ای معرفی کرده اند و هر وقت 
حرف از خاطرات زندگی آنها می شود توقع می رود یک 
موجود خیالی، دست نیافتنی و از آسمان آمده معرفی 

شود که انگار هیچ وقت زندگی عادی و روزمره نداشته 
است، برای همین خیلی ها از شهید یک شخص معصوم 
عاری از هر گناه و اشتباه اســت؛ درحالی که چنین 
نیست و شهدا هم مثل سایر آدم های شهر زندگی عادی 
داشته و در روزمرگی کاملا معمولی به سر می بردند. 
شاید خیلی هایشان حتی اهل نماز شب یا مستحبات 
نبودند و در همین کوچه وبــازار زندگی می کردند، 

آرزوهایی داشته  و اشــخاصی بریده از دنیا و مادیات 
نبوده اند. در کتاب »پاییــز آمد« به زندگی خصوصی 
فخرالسادات موسوی و شهید احمد یوسفی، فرمانده 
واحد مهندسی رزمی سپاه ناحیه زنجان، آشنایی و 
عشق آنها پرداخته می شود؛ اتفاقی که در کتاب های 

مشابه کمتر رخ می دهد.
درباره این کتاب که در 24۰صفحه و به قلم گلســتان 

جعفریان نوشــته شده و توسط 
انتشارات ســوره مهر به چاپ 
رسیده و امروز مراسم رونمایی 
از تقریظ رهبــر معظم انقلاب بر 

آن است.
با نویسنده و سپس فخرالســادات موسوی، همسر 

شهید گفت وگو کرده ایم که در ادامه می خوانید: 

گروه جامعهگفت وگو

 ۸۵
هزار مورد 
خدمت 

دندانپزشکی

 ۸۵
هزار نیازمند 
در مناطق 

محروم

 55
میلیارد تومان 
ارزش ریالی 

خدمات

خدمات دندانپزشکی که تاکنون ارائه شد

  فعالیــت 14 هــزار مجموعــه مردمــی 
تخصصی

  پیش بینی درمان 2 هزار نفر
  اســتفاده از امکانات رایــگان مرکز جامع 

سرطان برکت

غربالگری سرطان

  ۳۰۰ گروه جهادی و خیریه
  کاشت حلزون گوش، تامین قطعات پس 

از کاشت و پیشگیری از مشکل ژنتیک

رفع مشکل شنوایی کودکان محروم
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